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چکیده
که کمتر هاي سیاسی، اجتماعی و اقتصادي مواجهه بوده استزیادي در بخشخود با دردها و معضلاتایران، در فرآیند تاریخی

دیشیده شده است؛ دردها و مشکلاتی که در عقب ماندگی اجتماع و سیاست و اقتصادمان نقش اي انبراي درمان این دردها چاره
هاي جدي را به عبارت دیگر، این دردها، بستر و فضاي جامعه ما را تحت تاثیر خود قرار داد و بن بست. بسیار زیادي داشته است

ي پرشمار داخلی و خارجی؛ اصالت هاوجود جنگ: قه بندي کردي زیر می توان طبهادردهاي تاریخ ایران را در مقوله. ایجاد کرد
رواج و گسترش شکل نگرفتن عقل فلسفی و تن دادن به تقید، تعهد و تعبد؛ نداشتن عقل فردي یا عقل خودفرما و خودمنشأ؛ 

درد اجتماعی در میان فقدان؛ )تعارض اندیشگی(میان اندیشمنداندر فقدان تسلسل فکري ؛ طلسمبیش از اندازه خرافه، افسانه و 
درون گرایی، خود (؛ عدم همبستگی و زیست اجتماعی در جامعهي تاریخیهامیلی نسبت به تغییر و نبود محركبیاندیشمندان؛ 

ي دراز مدت و آزار ها؛ عدم شکل گیري طبقه به معنی واقعی؛ وجود بحرانهاایلیاتی بودن حکومت؛)محوري و بیگانه گریزي
آنها؛ فاصله زیاد میان دولت و ملت؛ وجود خرده نسبت بهو مشروعیت؛ قدسی بودن سرشت شاهان و عدم نقاديدهنده جانشینی 

. خواهیم پرداختهامالکی و شکل نگرفتن بزرگ مالکی که در این مقاله به هر یک از این مقوله
.تاریخ ایران، دردها و معضلات، سیاست، اقتصاد، اجتماع:واژگان کلیدي

The Sufferings of Iranian History
Dr. Ali Bigdeli2

Abstract
The history of Iran has been facing with a lot of sufferings and problems in the political, social
and economic life, that have rarely been solution for the treatment of the sufferings. This
sufferings and problems has played a crucial role in backwardness of our society, politics and
economy. In other words, the sufferings influenced the context and space of our society and
established serious deadlocks. the sufferings of the history of Iran can be classified into the
following categories: being numerous internal and external wars, lack of originality individual
and self-sufficient wisdom, the lack of the formation of a philosophical reason and to submit to
bind, commitment and loyalty, currency and expansion of much the superstition, legend and
charm, lack of continuity of intellectual process among scholars (conflict of thought), the absence
of social pain among scholars, reluctant to change and the lack of historical incentives in society,
the lack of cohesion and social life (introversion and xenophobia), the governments of the tribal,
Failure to form classes, the long term crises of succession and legitimacy, to be divine nature of
kings and lack of criticism of them, long gaps between the government and the people, and being
small owners and not formation of grand owners .In this paper, we address to each of these
categories .
Key words: the history of Iran, the sufferings and problems, the politics, the economics, the
society.
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****
اجتماعی و اقتصادي ي سیاسی، هاخود با دردهاي زیادي در بخشیتاریخما در فرآیند متاسفانه 

تاریخ ما تاریخ جنگ است و . دیشیدیماي انبراي درمان این دردها چارهکمترکهمواجهه بودیم
بینیم که تمام میزنیم،میتاریخ مان را از مادها ورقیعنی وقتی ماست؛این اولین درد تاریخی 

سال حکومت کردند، 427به عنوان مثال ساسانیان . پادشاهان ما افتخارشان در جنگ بوده است
نگاهشان را از جنگ که از پادشاهان ساسانی حتی دو سه تن. سال جنگ داشتند220نزدیک 

هاالبته این جنگ. معطوف به حل مسائل داخلی کردند، کشته و برخی خلع سلطنت شدند
هم به بردند،میاز بیندر داخل را هم نیروهاي ناراضی خود یی داشت، چون هاشان مزیتبرای

شود که میاینها باعث. نددادمیو هم یک نمایش قدرتیندگذاشتمیکمبودهاي داخلی سرپوش
اي به ي گستردههاشد تا نارضایتیمیهمین مسأله هم باعث. شودجنگ که تاریخ ما، تاریخ 

،منتها. مانی و مخصوصا مزدك بیرون آمددر دوره ساسانی که از درون اینها وجود بیاید 
جامعه که از طرفییها)سیگنال(نشانه توانستند با نمیپادشاهانمان به دلیل فقدان خرد سیاسی

حتی تا این اواخر یعنی زمان محمدرضاشاه نیز این . شد، خود را اصلاح کنندمیبه آنها داده
شد که جامعه متشنج است، ولی او یا دست به سرکوبمیدادهسیگنالبه شاه . مشکل را داشتیم

یکی از مشکلات محمدرضاشاه این بود که نگاهش . کردمیاعتناییبینسبت به آن زد و یا می
در حالی که . کردمیغفلتهاوجهش به بیرون، بیشتر بود و از این سیگنالبه درون، کمتر، ولی ت
ما به این حاکمان ولی ،تواند حاکمان را بسیار سر عقل آوردها میسیگنالدر نظام سیاسی این 

بنابراین، اینجانب به حاکمان . ي اینکه فرهنگ این کار را نداشتند، براکردندنمیتوجهقضیه 
تجزیه و تحلیل روانی و اجتماعی داشته باشند تا هاسیگنالکنم که روي این میامروز توصیه

. بتوانند دردهاي جامعه را جستجو کنند
فرد فاقد ،در جوامع سنتی و ایلیاتی. است» فردگرایی«از دیگر مشکلات تاریخ ما، فقدان 

را در جمع خودفرد شخصیت،مخصوصا در دین،فاقد شخصیت اجتماعی استهویت فردي و 
جمع بسته شده است و اسلام وجود دارد،افعالی که در قرآن اکثربه عنوان نمونه،. کندمیپیدا

جهاد کنید، حج بروید، مسجدها پر کنید و غیره :دهدمیم و فرمان به تجمع مسلمینهمیشه حک
وسطا نیز در مسیحیت و کلیساي قرون .گرایی در اسلام استها نشان دهنده جمعکه همه این

. کندنمیهویت پیدادیناین نشان دهنده این است که فرد در . حکم و اصالت بر جمع بوده است
ین، در چنین شرایطی فرد تابع یک حکم قطعی، محتوم و ازلی است که این حکم قطعی ابنابر
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اریخ تفاوت ت. دهد به طور مستقل بیندیشدنمیمثل تار عنکبوت او را فرا گرفته و به او اجازه
بعد از قرون وسطی که وارد دوره رنسانس شدند، در غربایران با تاریخ غرب این است که

وقتی که این پردها برداشته شد، . از ذهنیت جامعه برداشتندرا ي پندار هاپردهوآمدندهااومانیست
أ فرما و خودمنشو خرد جاي خرافه نشست و عقل خوداراده لاهوتی بیرون آمدفرد از سلطه

،تعقل گرایی در مناسبات سیاسی و اجتماعیکه دادند را بنابراین، به فرد این اجازه . حاکم شد
،بدین ترتیب، بعد رنسانس در غرب، عقل فردي. بیرونی را بگیردجاي تبعیت محض از فرمان

عقل مستقل شد، ولی در جامعه ما هنوز عقل فردي شکل نگرفته است و فرد تابعی از یک کلیت 
. رناپذیر استتغیی

مخصوصا از زمان »،دین و دولتبین همدلی«یک یگر، ما در تاریخ خوداز طرف د
به مرجعیت یعنی مرجعیت دینی. عملی شددوبارههمدلیبعد از اسلام نیز این . شتیمساسانیان دا

داد، به همین دلیل اسم آن کسی را که در رأس هرم سیاسی قرار داشت،میسیاسی مشروعیت
وقتی مرجعیت سیاسی و مرجعیت دینی که . ند که از الطاف الهی برخوردار بودگذاشت» ظل االله«

ده بر ذهنیت جامعه دریده و پاره دادند که آن تار و پود تنینمیو اجازهبودندحاکمان اصلی جامعه 
ه اش تصمیم بگیرد، جامعشود و عقل فردي، فردگرایی را حاکم کند که فرد براساس عقل فردي

اش ادامهبه همان حالت اولیه،میلی نسبت به تغییرمیلی نسبت به حرکت و بیدر حالت بی
که تفاوت بینیم می،را روي یک خط افقی ترسیم کنیمنمادرازمدتیعنی اگر تاریخ . دهدمی

تقریبا صفوي و قاجار وجود ندارد و همه آنها،ساسانی، سلجوقیي هابین دیوانسالاريچندانی
اي هم که جامعه. دهد که جامعه ما میل به تغییر نداشته استمیکه این نشانهمسان هستند،

یک جامعه نیز این جامعه . ماندمیمیل به تغییر نداشته باشد، بنابراین، در نقطه صفر خود باقی
اي به قول ابن خلدون دچار سکون چنین جامعه. شودمیبیگانه گریز، درون گرا و خود محور

زمانی بنابراین، تا . دچار همین سکون شده استدر طول تاریخ ما نیز شود که جامعه میهنیذ
. ماندخواهددر این حالت باقی تن به عقل فردي ندهیم، جامعه مااز عقلی کلی رها نشویم وکه 

بوده »تسلسل فکري«یکی از دردهاي دیگر تاریخی ما این است که تاریخ ما دچار فقدان 
بنیانگذار فلسفه اسلامی و به فارابی را به عنوان در قرن چهارم، وقتی که طور مثال،به. است

صدد بود که بین عقل و دین ارتباطی بیاوریم که در عنوان اولین اسکولاستیک جهان در نظر 
به غزالی که وقتی ،از طرف دیگر. رودمیکه به کنارگیردمینقدر مورد مذمت قرارآ،برقرار کند

. بینیم که او یک دنیاي جدیدي براي خودش درست کرده استمی،کنیممینگاهپنجمقرن در 
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که کاملا با فارابی متفاوت است و هیچ صحبتی هم از یعنی تفکر ضد فلسفی به وجود آورد
دام از یعنی هر ک. اندبه نوبه خود تفکر دیگري داشتهسایر اندیشمندان ما نیز. کندنمیفارابی

روي نسل بعدي آنان اندیشه اند وهنداشتیکدیگرو نسبتی با ا در روان خود اندیشیدهمتفکران م
و از این جهت دچار فقر دچار فقدان تسلسل فکري شدیم،بنابراین. نگذاشته استچندانی تاثیر 

یعنی سقراط و افلاطون و ارسطو با هم مقایسه ،اگر این سه معلم و شاگردحال. فراوانی هستیم
ارسطو به رغم انتقاد فراوان .گیرندمی، ولی از یکدیگر یادکنندمیبا اینکه همدیگر را نقدشوند،

نظریه ، در هستی شناسی و معرفت شناسی همچنان پایبند به اوست و )افلاطون(از استاد خود 
دهد این تسلسل از سقراط شروعمیاین نشان.کندمیسیاسی خود را با توجه به نظریه او بنا

این تسلسل در آراء متفکران . رسدمیرسد به حد کمال خودمیی که به ارسطوشود و هنگاممی
.شان را به کمال مطلوب رساندشود که جامعهمیقرون جدید غرب هم به وضوح دیده

به عنوان .نداهنداشت»درد اجتماعی«کدام از متفکران و فلاسفه ما هیچاز سوي دیگر،
در . اي دغدغه اجتماعی ندارندیا سهروردي با این همه طمطراق فلسفی، ذرهابوعلی سینامثال، 

. گرددمیحالی که افلاطون بنیانگذار فلسفه سیاسی است و به دنبال حکومت کمال مطلوب
که نماینده حق، مردم و نماینده قدرت، دولت تنظیم رابطه قدرت و حق استاو،یعنی دغدغه

راجع به این دو ـ حتی فارابی در مدینه فاضله خود ـ کدام از متفکران فلسفی ما هیچاما. است
مسأله در این . اندفرسایی نکردهقلمیعنی حق و قدرت و تنظیم رابطه عقلانی بین این دو ،پدیده

. استنقش زیادي داشتهما عقب ماندگی اجتماع و سیاست 
نویسی و نامه نویسی، سیاست رزنامه اگرچه ما در تاریخ خود سه قلمرو اندیشگی اند

نمونه بارز اندرزنامه . شودنمیاما بازهم در آنها درد اجتماعی دیده،نامه نویسی داریمشریعت
گوید که این کار را انجام میدر این نامه همیشه به اردشیر بابکانتنسر. استنامه تنسرنویسی 

نه هدف فقط بقاي اردشیر استدر واقع،.ندخواهی ماباقی ،دهیانجام بده و اگر این کار را 
نظام الملک به ملکشاه در جهت عدالت هخواج) سیر الملوك(نامهسیاستاگر در . چیزي دیگري
اندیشه ،نامهسیاستیعنی . بخاطر این است که خودش باقی بماندبیشتر ،کندمیجامعه توصیه

وقتی به دنبال فلسفه سیاسی .داردوجودسیاسی است نه فلسفه سیاسی که بین این دو تفاوت 
همان ن است که بین رابطه حق و قدرت، یک رابطه عقلانی برقرار کنیم؛هدفمان ای،هستیم

هدفمان تقویت دولت ،کنیممیاندیشه سیاسی صحبتراجع بهوقتی . کاري که افلاطون کرد
دنبال تقویت نیزسی نامه نویشریعت. خواهد بکندمیدقیقا همین کارنیز نامهسیاست. است
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گشایشی در کار مردم را ندارد کهدغدغه این کس به دنبال مردم نیست و هیچ. رودمیخلافت
فرمان از بالا، اطاعت از «: نگاه تاریخ ما اینگونه بوده استبه عبارت دیگر، . به وجود بیاورد

اروپا یک سیر صعودي م تاریخبینیمی،کنیممیتاریخ اروپا نگاهبهوقتی در حالی که».پایین
به از رنسانس اما ، آیدمیبه وجودافتی در قرون وسطا سپس ، در نظر بیاوریدیونان را ابتدا :دارد
که کندمیبه سرعت گسترش پیدااین تمدن این دورانو از شودمیشروعدوباره جهش بعد 

پدید آمده از سیر صعودي،براي اینکه این. ن دیگري در دنیا قادر به تقلید آن هم نیستهیچ تمد
. یک بستر خاصی است که این بستر در هیچ تمدن دیگري وجود ندارد

ایلی که بر بنابراین، ند،بود» ایلیاتی«هادیگر تاریخ ما این است که چون حکومتدرد 
منتظر و ي دیگرهابه عبارت دیگر، ایل. گرفتمیقدرت را به دستد، شمیایلات دیگر حاکم

از آن را وبیفتند در آن وقت به جانش که شودمیضعیفتچه زمانیایل حاکم که بودندمترصد 
، متأسفانه دآممیروي کارحکومت جدید که،از سوي دیگر. شوندودشان حاکم برکنار و خقدرت 

همان کاري که . خودش مشروعیت پیدا کندد تاکرمیو تخریبحکومت قبلی را آنقدر مذمت
این نشان دهنده این است . دهندمیانجامنسبت قاجارشاه به اشکانیان و رضاساسانیان نسبت 
این مشکل از جهت سیاسی در تاریخ نداشتند و تربیت سیاسی از همان ابتدا که حاکمان ما 

. ما بوده استدرازناي 
این شیوه . کردندمیحکومت»اکثریت نامحدودي«بر »اقلیت محدودي«،در تاریخ ما

،یعنی حکومت. در برابر مردم هیچ مسئولیتی نداشتندهااین است که حکومتنشان دهنده
در برخی مواقع ضروري تنهاهاحکومت. کردندمینشانیز زندگیکرد و مردم میراحکومتش 

بود، شان باج و خراج و یا افزایش نیرو جهت جنگ و مواردي از این قبیل که در جهت منافعنظیر
تلاشانشهمواره در حفظ بقاي خودهاحکومتبه عبارت دیگر،. کردندمیمردم رجوعبه 
. نقطه اتصالی بین آنها نبودکردند ومیشان رابه اشکال مختلف زندگینیزو مردم ند،کردمی

وقتی حکومت مسئول . ي مسئول در برابر مردم نبودندهاحکومت،ي ماهابنابراین، حکومت
،سیصد سال اخیرـ مخصوصا در این دویست ي ماهاولتتمام د. نیست، پاسخگو هم نیست

براي بقاي که بینیم می،کنیممیمطالعهرا یعنی وقتی دولت قاجار . بودند»ي رانتیرهادولت«
به پول را فروشیم وها مینفت به خارجیالان هم. دهدمیامتیازهابه خارجیهموارهخودش 

بنابراین، این فضا، . هستند، دولت رانتیر هااین دولت. کنیممیو خرجآوریم میکشورداخل
. ر زایش اندیشه را به وجود بیاوردفضایی نیست که بست
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ین است که تاریخ ما از روز اول دچار ا،بردمیرنجمسأله دیگري که تاریخ ما خیلی از آن
در این دو که »بحران جانشینی«و دیگري »بحران مشروعیت«یکی : دهنده بوددو بحران آزار

کند که بزرگترین فرد باقی میالگوي غالب حکایت از این،در نظام ایلی. ارتباط با هم بودند
آلب ارسلان بود ،اولین کسی که این الگو را بهم ریختاحتمالا . مانده از ایل باید حکومت کند

قداري بهم این وضعیت م،از آن زمان. به جانشینی برگزیدملکشاه را فرزند خردسالش،که 
گوید میبه اوکند، میشاه را به عنوان جانشین انتخابآقامحمدخان هنگامی که فتحعلی. ختری

بحث از بزرگی و در اینجا،. که پدر و مادرش قجر باشنددرا از کسی انتخاب کنجانشینش
فرزند ارشد ،دولتشاهاعتراض ،انتخاب عباس میرزا که پدر و مادرش قجر بودند. ی نیستکوچک

ی وقت.را گرفته استاتاریخ مهمواره گریبان نی بحران جانشی. را به دنبال داشتفتحعلی شاه 
شدیم که هر کدام از مینیزدچار بحران مشروعیت ،دآممیبحران جانشینی به وجود

ما در طول تاریخ خود سه نوع. شدند به شکلی به دنبال مشروعیت بگردندمیپادشاهانمان ناچار
و شکل سوم مشروعیت ،مشروعیت ناشی از شمشیر، مشروعیت ناشی از دین: مشروعیت داشتیم

از پشته ندردکمیادعاغزنویان ترك تبارناشی از پیوستن و اتصال به بزرگان عهد باستان، مثلا 
. و یزدگرد سوم هستندساسانیان

به .شودنمی»تاریخیو تحرك مبدأ تحول اجتماعی «کس هیچبنابراین، در این شرایط،
کند، و چون نمید، حرکتتاریخ ما میل به تغییر ندارد، و چون میل به تغییر ندارهمین جهت، 

به . در تاریخ ما محرك تاریخی بسیار کم است. فاقد محرك تاریخی است،کندنمیحرکت
سرش بر یی چه بلاکه بینیم می،آوریمرك تاریخی در نظر نمونه محمزدك را اگر،عنوان مثال

پیش کشیدند، در حالی مزدك چنین یا مسائلی از این قبیل را علیه او بحث اشتراك زنان .آورند
مزدك دردش این بود که طبقات ایستا و متصلب شده در خود را بشکند که . ه بودچیزهایی نگفت

یرانی به هر ا، فرددر جامعه ساسانیس لیاقت شان در جامعه بالا بروند، زیرابراسادر آناشخاص
ي هادرد مزدك که کمتر در نوشتهبه عبارت دیگر، . رسید حق نداشت ترك طبقه کندمیجایی

این سلسله مراتب اجتماعی را بشکند تا خواستمیکهبوداین ،مربوط به او اشاره شده است
توانست اشخاص میحداقلهارشد این قابلیت.ت شان رشد کنندیبراساس قابلاشخاص
.کندبه وجود بیاورد که او صحیح العمل شاهاي را در پیرامون شایسته

بودند که »سرشت قدسی«صاحب یکی دیگر از مشکلات تاریخی ما این بود که پادشاهان 
شاه را پاد،است»فره ایزدي«این سرشت قدسی که همان تجلی . اوج آن در زمان ساسانیان بود
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بنابراین، یکی دیگر از . نبوده به هیچ وجه قابل نقد یعنی پادشا. دکرمیاز هرگونه تعرض مصون
این است که مقامات ما اعم از دینی و سیاسی، ،که با این موضوع ارتباط دارددردهاي تاریخ ما

اصلا دلیل رشد و . ستنیته احالی که نقد سرآغاز مدردر. شرایط را براي انتقاد به وجود نیاوردند
به دور هانقد، آن تنیده. بود که فضا را براي نقد باز کردن مدرن غرب این شکل گیري تمد

بهم ریخت و هیچکس حتی شاه در سرشت قدسی قرار نگرفت و مورد انتقاد را جامعه اروپایی 
،شد»ظل االله«این قدسی بودن چهره شاه و فره ایزدي که بعد از اسلام تبدیل به . شدمیواقع

مقامات مذهبی نیز به این موضوع کمک کردند و حتی . اي از تقدس قرار دادلههاشاه را در
.، هیچ راه و مسیر انتقاد در جامعه نبودبدین ترتیب. آنها به وجود آوردندنیز اصطلاح ظل االله را 

حق نداریم از یکدیگر این امر به صورت یک هویت و مسأله اساسی در جامعه مطرح شد که ما 
به عنوان مثال ما حق نداشتیم از . شودمیهم دیدهترح خردواین امر در سطانتقاد کنیم و

و فرزند تابع فرزند استمسأله جا افتاده بود که پدر قیم این ،در جامعه ما. پدرمان انتقاد کنیم
کنفوسیوس. ندنیستامريچنین معتقد بهکنفوسیوس اندیشمندانی نظیر در حالی که . اوست

ه و قابلیت دیکشبه یدك وظایف آن اسم را نیز باید ،گوید هر کسی صاحب هر اسمی استمی
بیولوژیکی اتفاق به صرف اینکه در نتیجه یک ،به عبارت دیگر، پدر. حمل آن را داشته باشد

بلکه باید وظایف و تکالیفش را انجام بدهد، در غیر این صورت به ،فرزند به دنیا آورده، پدر نیست
. معناي واقعی کلمه پدر نیست

برماس و غیره درباره هاوبر،ماکس در تاریخ اندیشه غرب افراد مختلفی از جمله هگل، 
برماس این است که یک رابطه عقلی بین حق هاعقلانیت در تعریف. نداهکردبحث»عقلانیت«

به ین رابطه عقلی را بین خود و مردماگر دولت بتواند ا. و قدرت یا مردم و دولت به وجود بیاید
گردد که یک دولت میهگل نیز به دنبال همین. شودمییاورد آن دولت، دولت عقلوجود ب

که مردم در ه مطلوبی را بین حکومت و مردم ایجاد کند عقلی به وجود بیاورد که بتواند رابط
تاریخ مادرد عمده تمامدر حالی که . دنتوانند منشأ بروز اندیشه باشبچنین شرایط فضاي عقلی

ورزي ما را در نقطه بنابراین، فقدان اندیشه. ضا براي بروز اندیشه ایجاد نشده استاین است که ف
حدود هشت میلیون در حال حاضر،ما کشور . کپک زدگی قرار داده استتأسف و در کمال اولیه

، ولی این جوي در حال تحصیل داردتحصیل کرده دانشگاه و چیزي نزدیک پنج میلیون دانش
در حالی . توانند هیچ تحولی در اجتماع به وجود بیاورندنمیکرده دانشگاهسیزده میلیون تحصیل
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این اتفاق هم . دگرگون کردرا بهم ریخت و کشور ایني فلسفیهانامهبا نوشتن در فرانسه ولتر 
. ورزي را فراهم کرده بودندکه بستر اندیشهبود براي این

بوده است که سنتی، خرافی و تقدیرگراییباورهايایلیاتی، و متکی بر یک جامعهجامعه ما 
به سمت آن راشود که این تحرك کی متوسل تحراین باورها به جامعه ما اجازه نداد که به یک

که مقابله با آن کار بسیار سختی بوددر واقع، اینها یک ساروجی را درست کرده . تغییر دادن ببرد
تفاوت آنچنانی صورت،ایراندر جامعه قبل و بعد از مشروطه دلیل،به همین. بوده است

معتقدم مشروطه ،به همین خاطر. ولی شاه همان شاه است،یمکردمیما مشروطه. درگینمی
است که »انقلاب فرانسه«نمونه برجسته انقلاب، . بود»جنبش سیاسی«انقلاب نبود، بلکه یک 

قلاب به وجود آورد؛ یعنی یک تحول عمیق اجتماعی در همه ابعاد سیاسی، اجتماعی و فکري ان
. ماندندهمه اشراف و زمینداران بزرگ سر جاي خود باقی در مشروطه،در حالی که . ایجاد کرد

شود که این نشانمیدوباره صدر اعظمکه از مخالفان سرسخت مشروطه بود، مثلا عین الدوله 
یعنی مدیریت . بستر تغییري وجود نداشته استدهد تغییر آنچنانی صورت نگرفته است، چون می

با وجود این، نباید .ي سیاسی آن بسترهاي لازم را به وجود نیاوردهاجامعه ما به دلیل خودخواهی
. تجارب ارزنده مجالس اولیه مشروطه را نادیده گرفت

به دلیل . است»عدم همبستگی میان دولت و ملت«یکی دیگر از دردهاي تاریخی ما، 
ي هایعنی زمینه. بودبراي استبداد آماده زمینهکاملا ه دائمی که بین دو نهاد وجود داشت،لفاص

یکی از دلایل . همیشه در جامعه ما وجود داشته است،ایجاد، گسترش، بقا و بازتولید استبداد
و مستبد بودن حاکمان ما این است که بر همه ابزارها، افراد و وسایل جامعه تسلط مطلق داشتند 

ت اجتماعی در جامعه خیلی پایینمیل به مشارک،به همین دلیل. براي دیگران حقی قائل نبودند
به دلیل ترس از . ما هنوز فرهنگ اجتماعی نداریم. هنوز هم ما اجتماعی نیستیم. بوده است
شان را داخل و تفریحولی زندگی کردند کارشان را انجام دهند،میمردم تلاشحکومت،

بعد از انقلاب به دلیل اینکه فضاي اجتماعی محدود شد، مردم هرچه پول . ان کنندهایشخانه
. ها منتقل شدبه درون خانههابنابراین، تمام مهمانی.ندهایشان را تبدیل به قصر کردداشتند خانه

در زمان . شدمنتقل هابه درون خانه، بودهاکابارهیی که قبل از انقلاب در هایعنی مهمانی
در حالی که. بودهمین گونهحاکم بودن جو نظامی ـ پلیسی جامعه ما به دلیل رضاشاه هم 

و که باعث رشد اخلاق » جاي انسان در جامعه است«معتقدندبسیاري از متفکران مثل ارسطو 
و شاه داشتیم، خیلی تن بهشیخاي که از ما به دلیل ترس و نگرانیاما، . شودمیجامعه تفکر 
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بینید دو فرانسوي دو قهوه می،فرانسه نگاه کنیددر حالی که اگر به . یمدادنمیزیست اجتماعی
هزاران نفر دیگر هم کنار . کنندمیبحثتا ساعت یک شب با هم وخورندمیبا همدر شانز لیزه 

این مسأله نقش اساسی در گسترش فکر و فهم . یکدیگرنددر حال صحبت با اند و نشستهآنها 
یی که هایعنی انجمن. به وجود آمدهاتمام انقلاب فرانسه هم از درون همین انجمن. جامعه دارد

انتقاد کردند و زمینه انتقاد به سطح هانشستند دور هم قهوه خوردند و از دولت و زمامداري لویی
ما در مشروطه . ندادچندانیولی نتیجه،روطه در آوردیمما از این اداها در مش. جامعه کشیده شد

و بدنه جامعه اي به بار نیاورد که ایجاد اندیشه کندولی نتیجه،ي مختلفی داشتیمهاانجمن
تماعی نیز در میل به زیست اج،به دلیل ترس و نگرانی از شرایط امنیتی،بنابراین. کشیده شود

به سیاسی را کشاند و استبداد هاخانهدرون هم ما را به این محدود شدن . دجامعه ما محدود ش
در تمام سطوح جامعهدر واقع، این استبداد مثل کلاف،. بردیمهااستبداد پدري در خانهشکل 

پدر وبود، در خانه هم به همین صورت داشتیماستبداد نظام سیاسیهمانطور که در . چرخدمی
اصالت چون عقل در جامعه ما،در واقع. دکرمیاعمالسبت به زن و فرزندانش استبدادش را ن

براي اینکه عقل . شدندمیرفتند پهلوانمی،براي اینکه از خودشان حفاظت کنندهاخیلی،نداشت
همیشه اعتقادم . عقلی حاکم بودبی،از بالاي هرم قدرت تا پاییندر کمال تأسف،اصالت نداشت، 

فرهنگ بودند، هیچ یمان بیهاسازد؛ چون حکومتمیفرهنگ،که دولتبر این بوده است
، همان بودندمنطقی و عقلانی انحاکم،مااناگر حاکم. اقدامی به ساخت فرهنگ نکردند

،، ولی به دلیل فقدان علائق فرهنگی و فقدان عقلانیتشدمیمنتقلبه بدنه اجتماعی عقلانیت 
. بینیممیلف تاریخیي مختهاجامعه ما به سرنوشتی دچار شد که در دوره

نولوژي و یکی تک: نگران ظهور و نفوذ دو پدیده است،دین و به طور کلی جوامع سنتی
در جامعه براي مثال،. کنیممیاز ورود اینها جلوگیرينیزما همین الان .دیگري ایدئولوژي جدید
بخاطر این است که گیریم میاگر جلوي ویدئو را. شده استامر مذمومیما لیبرالیسم تبدیل به 

ممکن است علائق و الگوهاي دینی را متزلزل ،شودو به عنوان تکنولوژي وارد جامعه اگر ویدئ
ي هاشماري از ابزارها و اندیشه،گرددمیاز سفر اول اروپا برکه ناصرالدین شاه وقتی . کند

هارها و اندیشهکند اگر این ابزامیولی به این فکر،آوردمیاجتماعی را از غرب با خودش
. گیردمیراهارود، بنابراین، جلوي همه آن اندیشهمیقدرت مطلقه او از بین،گسترش پیدا کند

ت تفکر حاکمان ما اجازه تغییر و دگرگونی و میل به سمت تعالی و یقبه این دلیل است که مطل
دل به این بسیاري. ندر همان نقطه اولیه خود باقی ماتکامل را به جامعه ما نداد و جامعه ما د



84/خردنامه

ن ولی کسانی که روشنفکران آ.رودمیوقتی رضاشاه بیاید، جامعه به سمت مدرنیتهبسته بودند 
سمت همراه با رضاشاه به ،ذکاءالملک، داور، تدین، تیمور تاش و غیرهنظیرزمان بودند 

مدرنیزاسیون یک . کندمی، در حالی مدرنیزاسیون با مدرنیته فرقرفتندمدرنیزاسیون کردن جامعه
،مثلا ممکن است ماشین شیک سوار شویم یا کت و شلوار شیک بپوشیم.نوسازي ابزاري است

هاآن تنیدهاگر عقل تغییر کند و . کندنمیراست که تغییتوده است، عقل »عقل«،ولی بحث ما
سازد، ولی مینشگاهرضاشاه دا. کندمیباز شود، آنوقت مدرنیته تجلی پیداتوده مردم از دور ذهن 

اگر در . )دانشگاه ساختن بدون رعایت ذات دانشگاه(دکنمیممنوعرا دانشگاه بحث سیاسی در 
آید و میuniverseدانشگاه از ؟باید بحث سیاسی شودکجادانشگاه بحث سیاسی نشود پس 

universeیعنی سیاه پوست، سفید پوست، زرد . هم یعنی جهانی اندیشیدن، جهانی نگاه کردن
توانند وارد آن شوند که در آن هم میي فکري و دینی مختلفهامرامپوست و سرخ پوست با 

ریاضی، فیزیک، شیمیبخوانند و هم حقوق، فلسفه، جامعه شناسی و تاریخ ،سیاستین،ددرس 
. و غیره

نه خود با دو یی که باید به آن اشاره کرد این است که ما در تاریخ میاهانکتهیکی دیگر از 
یکی تعارض نرم افزاري و یکی هم تعارض سخت افزاري؛ یا تعارض : دیمنوع تعارض روبه رو بو

تعارض بین سه ضلع ،تعارض اندیشگی. اول، تعارض اندیشگی و تعارض دوم تعارض ساختاري
ساختند و نمیهمهیچ کدام با . هر سه اینها با هم بد بودند. تفلسفتشرع، تصوف و : مثلث بود

. صبان شرعهم زاهد از فیلسوف کناره گیر بود و هم صاحب من؛زدندمیايهرکدام حرف جداگانه
به همین دلیل هم باب تفکر و . فلسفه از همه بیشتر تحقیر و سرکوب شد،ضلعبین این سه

درمان تاریخ ماست این یکی از دردهاي بی. تعقل مسدود شد و باب تعبد و تعهد جایش را گرفت
اگر . تعارض ساختاري است،تعارض دوم. ورزي را بستکه تقید بر تفکر حاکم شد و باب اندیشه

نگاه کنیم باز سه ،شودمیتشکیلدر زمان او امپراتوري بعد از اسلام ملکشاه که اولیندوره به 
. فنداین سه هم با یکدیگر مخال. تعارض بین خلافت، سلطنت و قومیت: ضلع تعارض را داریم

و نماینده خلافت هم ،خواجه نظام الملک،ست، نماینده سلطنتیعنی نماینده قومیت، ملکشاه
، در حالی که الگو و ذات قبیلگی بر رودمیک به دنبال تمرکز قدرتخواجه نظام المل. خلیفه است

رود و خواجه را با خودمیبه همین دلیل وقتی ملکشاه به بغداد. کندمیتفرق قدرت حکم
رسانند؛ در حالی که اطرفیان خواجهمیخواجه را در صحنه به قتل،برد، غلامان ملکشاهمی
که تصمیم داشت بغداد را پایتخت زمستانی ملکشاه «در ادامه . سته ادانند قتل او کار ملکشامی
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هر جا گوید که بغداد را آزاد و میفرستد ومی)مقتدي(خلیفه نزدبه بغداد یپیکخود قرار دهد، 
قبولخلیفه . د در آنجا حکومت کندخواهمیخودشنت گزیند ووسکبرود دوست دارد که
مسموم ملکشاه را ،روز غلامان خلیفهدهدر عرض این ».خواهدمیوقتروز ده، ولی کندمی

که محتمل است مرگ او به دست غلامان ندکمیفوتخلیفه هم بعد مدتی ،از آن طرف. کردند
کند و باز در زمان صفویه میجالب است که این بحران ادامه پیدا. سلجوقی صورت گرفته باشد

در زمان صفویه و . هم همین مشکل را داشتیمشاید در زمان قاجار . هم همین مشکل را داریم
شیعه را صفویان. کندمیدین به عنوان یکی از ارکان اصلی قدرت در جامعه ما فرمانروایی،قاجار

علما مقداري به همین دلیل،. کردندمیو از نسل امامان شیعه معرفیخودشان را سید آوردند و
بر این است که هر حاکمی جابر است، براي اینکه ولی در تشیع اصل . کردندمیملاحظه آنها را

د با صفویان که ، علما آمدنبنابراین. و بعد از امام زمان حق فقهاست) عج(حکومت حق امام زمان 
یکی اینکه . این تئوري یک تئوري دو ضلعی بود. تئوري وضع کردندو ،سازگاريبودند،شیعه 

فقیه عادل یعه فقط برود سلطنت کند و ولیش، یعنی سلطان باشدسلطنت به دست سلطان شیعه 
، امر به معروف، اجراي حدود الهی و امور دیگر از جمله نماز جمعه،حسبیههم باید غیر از امور 

با هم سازگاري کردند، در حالی که با به نوعیدر واقع،. ندکمواردي از این قبیل را عملی 
بنابراین، این شرایط یک . همینطور بودبا تقرینیزدر زمان قاجار . اختلاف داشتندیکدیگر

و مردم خیلی به این دلایل جامعه میل به تغییر نداشتمسدودیتی در جامعه ما به وجود آورد که 
. نبودندمند به تغییر علاقه

توان ذکر کرد، این است که اگر تاریخ مینکته دیگري که در شمار دردهاي تاریخی مان
،اي که به مرحله دیگر رفته استتاریخ غرب از هر مرحلهبینیم که میغرب را در نظر بگیریم،

اجتماعی مثلا وقتی از قرون وسطی که قشربندي. ي اجتماعی تغییر کرده استهاقشربندي
شویم، قشر اجتماعی میوارد) کاپیتالیسم(داري به دوره سرمایه،مبتنی بر فئودال و رعیت است

کند، زیرامیبات اجتماعی کاملا تغییریعنی جامعه و مناس. شودمیتبدیل به کارگر و کارفرما
ولی ما در طول تاریخ مان اصلا طبقه به . شودمیجامعه دچار مازاد اقتصادي و انباشت سرمایه

ي مختلف، تفاوت هاداشتیم اینها در طول دورهاین مفهوم نداشتیم و اگر هم خرده قشرهایی 
مانطور که ذکر شد دیوانسالاري سلجوقیان با قاجارها خیلی فرقمثلا ه. آنچنانی با هم نداشتند

فرم جامعه ما همیشه یک ي اجتماعی نشدیم وهادچار قشربنديیعنی ما در جامعه خود. کردنمی
. بودرابطه حاکم و محکوم یا ارباب و رعیت 
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امعه بود که در جاین ،هاي دیگر که خیلی از جهت اقتصادي به ما لطمه زدیکی از درد
وي جانشینش»فرزند ذکور«،کردمییا اشراف زاده فوتو یا نجیب زاده غرب وقتی یک پدر

گرفت و آن هیأت و هیبت فئودالیسم را میقراریعنی اموال و زمین در اختیار فرزند ذکور.شدمی
زمین رفت میپدري که از دنیا،در جامعه ما بر اساس ارث مبتنی بر احکام شرعی. کردمیحفظ

پشت سر هم اتفاقینطوراین تقسیمات هم. شدمیو اموالش بین فرزندان پر شمارش تقسیم
هکتار زمین داشت این زمین نوبت به نوبت بین فرزندان و نوادگانش 30مثلا اگر اربابی . افتادمی

ین هم،اقتصاد کشاورزيدرما یل ناکامییکی از دلا. ماندنمیشد و چیزي تهش باقیمیتقسیم
درمان تاریخ ماست که نتوانستیم به یکی از دردهاي بی،خرده مالکی،در واقع. مسأله بود

را به آن اضافه کنیم، » پراکندگی جغرافیایی و جمعیتی«حال اگر .خودکفایی اقتصادي برسیم
که وضعدادیم انجامهمه اینها داشتیم، آمدیم اصلاحات ارضی هم . شودتر میاوضاع بغرنج

. بدتر شدبسیار
کشاند که همین هم هاهمانطور که اشاره شد عدم زیست اجتماعی ما را به درون خانه

ي حساس هاعدم همبستگی اجتماعی در لحظه. باعث شد همبستگی اجتماعی را از دست دهیم
که هنگامیدر دوره رضاشاه به عنوان مثال،. دهدمیرا نشانبه وضوح خودزندگی اجتماعی 

یکی از همچنین . یشان نشستندهایران حمله کردند، اکثر مردم رفتند و در خانهمتفقین به ا
هندرسون را رها کردند، زیرا هاخیابانمردم مرداد موفق شد این بود که 28دلایلی که کودتاي 

حال، . کنیمنمیبا شما مذاکره،هستندهادر خیابانمردم به دکتر مصدق گفت که تا وقتی که 
یتان بنشینید و هادر خانهو دانست به مردم دستور داد بروید نمیدانست یامیمصدقدکتر 

. زمینه براي کودتا کاملا مهیا شدبدین ترتیب،.یشان بنشینندهاپادگاندر سربازان هم بروند 
را از نهاهمبستگیرغبتی نسبت به زندگی اجتماعی گرایی و بییعنی ما در نتیجه میل به درون

، ولی ما هیچ خلوت کنیدهادرست است که دکتر مصدق اینطور گفت که خیابان. میدهمیدست
کردیم که میتخلیههاخیاباننبایدنستیم در چنین شرایطیدانمیاي از خودمان نداشتیم ودهارا

بنابراین، کاهش همبستگی اجتماعی در . باعث شد همان روز نقشه کودتا به اجرا گذاشته شود
.بوده استار تاثیر گذاربسیتاریخ ما 

» نهادي«و هیچ » طبقه«یکی از مهمترین دردهاي دیگر تاریخ ما این بود که هیچ 
اگر هم گاهی اوقات نسبت به دین . شاه از قدرت مطلقی برخوردار بود. معارض شاه نبود

چرا فقدان تحرك اینکه. گرفتکرد، بخاطر این بود که از آن مشروعیت میملاحظاتی می



87/دردهاي تاریخ ایران

این است که شود، یکی از دلایلشمعه ما دچار خمودگی و عدم تغییر که جااعی باعث شداجتم
اي به وجود آمد و نه اصلا شرایطی ایجاد شد که در تاریخ ما، نه طبقه.نداشت»طبقه«جامعه ما 

ها متعلق به طبقه به وجود بیاید و هیچکس، حتی زمینداران، مستقل از شاه نبود، زیرا تمام زمین
. برویمدر واقع، فقدان شکل گیري طبقه باعث شد که همیشه به دنبال بازتولید استبداد. شاه بود

توانست میي ناشی از طبقاتهاآمد و همان تعارضمیتعارض به وجود،داشتوجود اگر طبقه 
یعنی اگر . انقلاب فرانسه نشانه تعارض بین اشرافیت و شاه بود. ما را به سمت جلو هل دهد

چون اشرافیت .گرفتنمی، انقلاب هم شکلاشرافیتی وجود نداشتنند جامعه ما، در آنجا نیز هما
باعث شد که انقلاب طبقهوجودبنابراین،. قل بود، در برابرش ایستاد و از او انتقاد کرداز شاه مست

حالی که در در . دادهلبلکه اروپا به سمت جلو ،بیرون بیاید که نه تنها فرانسهفرانسه از دل آن
وجود داشتتیو قومیایلیي هاتعارضي ناشی از آن، هابه جاي وجود طبقه و تعارضجامعه ما 

اگرچه به (که اگر ما طبقه کارگر داشتیم صورتیدر . داشتنیز تبعات زیان باري به سهم خود که 
جمعیت توانست معترض کارفرما شود و چون می، این طبقه)سمت صنعتی شدن پیش نرفتیم

کشاورز ما هم چون در روستاها و جاهاي پراکنده و دور افتاده . شدندمیآنها کم بود، سرکوب
این است که تحولات اجتماعی از طبقات میانی جامعه بر ماعتقاد. در کانون نبود،کردمیزندگی

به ایجاد ي اجتماعی ما متاسفانه به علت فقدان خرد اجتماعی قادرهاولی توده. آیدمیبه وجود
ي اجتماعی خاصیت بسیج پذیري را دارند و از طبقه متوسط تاثیرهاتوده. تحولات نبودند

لی پزشک و استاد دانشگاه در درون در حا. موزاییکی استايطبقهنیز طبقه متوسط . پذیرندمی
هدف مبارزه با ستم : ولی هدف یکی است. حضور دارددر درونش نیزاست، بازاري و صراف آن

.اجتماعی است




